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موشـــک‌باران شـــهرها تمام شـــده بود و جوان‌ها دوبـــاره به خانه برگشـــته بودند؛ دهه شـــصت پرماجرا داشـــت تمام 
می‌شـــد کـــه مادربزرگـــم در کلاس‌های نهضت شـــرکت کرد. هنـــوز وقت مدرســـه رفتنم نرســـیده بود اما بـــا همراهی 
مادربـــزرگ، ســـر همان کلاس‌ها هم باســـواد شـــدم و هم معـــروف! جلســـات امتحان و دیکتـــه که می‌رســـید، هی با 
اشـــاره و علامت صدایم می‌کردند تا بروم پیششـــان و راهنمایی‌شـــان کنم کـــه کدام س و ت و ح را بنویســـند. تصاویر 
آن کلاس‌های شـــلوغِ شـــهری نهضت، هنـــوز هم با قدرت پیش چشـــمانم ظاهر می‌شـــود؛ خانم‌های سن‌وســـال‌دار 
چادری که کلاس را پر از همهمه می‌کردند و معلم‌های جوانی که ســـعی داشـــتند وســـط شـــلوغی و شـــوخی خانم‌ها، 
جدیت کلاس و احترام همه را حفظ کنند. شـــاید به‌خاطر این تجربه شـــخصی اســـت که همیشـــه دنبال روایت‌هایی 
از حال‌وهـــوای عجیب آن کلاس‌ها و ســـوادآموزانش بوده‌ام. کتاب »معلم حَســـابی« را که خواندم، صورت مســـأله‌ام 
کمی تغییر کرد؛ کنار آن قصه‌های عجیب‌وغریبِ ســـوادآموزان متنوع، تصویر دیگری از معلمی هم داشـــت رخ نشـــان 
می‌داد. تصویری که همیشـــه در ســـریال‌های خارجی دهه هفتاد و هشـــتاد تلویزیون می‌دیـــدم؛ خانم معلم یا خانـــم دکترهای مهربانی 
که یک‌تنه و با وجود همه ســـختی‌ها، به دل روســـتاها و شـــهرهای دورافتاده می‌زدند و ســـعی می‌کردند مشـــکلات کوچک‌وبـــزرگ آنها را 

حـــل کنند، این‌بـــار در قامت زنان جوان چـــادری و در وســـعت همه ایران داشـــت رنگ می‌گرفت.

کتاب

  نجات‌دادن زنان از بی‌سوادی گسترده
 جعفری‌نیـــک، کـــه خاطـــرات زندگی خـــود از 
تولد تـــا پیروزی انقلاب و ســـپس بیـــش از 10 
سال معلمی در نهضت ســـوادآموزی را در این 
کتاب بیان کرده اســـت، از جهـــات گوناگونی 
یک ســـوژه ویـــژه به حســـاب می‌آیـــد. زندگی 
او حتی پیـــش از آنکـــه وارد مرحلـــه آموزگاری 
نهضت شـــود هم با موضـــوع اصلی نهضت که 
همـــان رفع محرومیت ناشـــی از بی‌ســـوادی 
اســـت، پیوند محکمـــی دارد؛ کودکـــی همراه 
بـــا فقـــر او کـــه در آن، به‌خوبی اثـــر تبعیض و 
محرومیـــت و بی‌ســـوادی بر زندگـــی آدم‌های 
پیرامونش را دیده اســـت، همـــراه با خاطرات 
تحصیل او در مـــدارس دولتـــی دخترانه دوره 
پهلـــوی، تصویـــر روشـــنی از وضعیـــت واقعی 
تحصیلـــی زنـــان در آن‌دوره می‌دهد. ســـپس 
بـــا پیروزی انقـــاب، ما با دختـــر جوانی همراه 
می‌شـــویم کـــه ابتـــدا در جهـــاد ســـازندگی و 
سپس در نهضت سوادآموزی فعالیت می‌کند 
و بـــا وجـــود دوری راه کلاس‌هـــا، صبـــوری و 
ایســـتادگی از خود نشـــان می‌دهـــد. ازدواج با 

یکـــی از آموزگاران مـــرد، او را در نهضت ماندگار 
می‌کند تـــا این‌بار دونفری، روستابه‌روســـتا به 
دنبال تشکیل کلاس‌های سوادآموزی باشند. 
اینکه خانم جعفری در شرایط سخت بارداری 
و ســـپس همراه با نوزادی که هنـــوز چهل‌روزه 
هم نشـــده است، به روســـتاهای دورافتاده‌ای 
مـــی‌رود کـــه آب لوله‌کشـــی و بـــرق ندارنـــد، 
تنهـــا گوشـــه‌ای از فداکاری‌هـــای زنانی اســـت 
کـــه برای اجـــرای دســـتور امام خمینـــی)ره( و 
نجـــات‌دادن زنـــان از بی‌ســـوادی گســـترده، 
بـــه قصـــد جهـــاد از خانه‌هـــای خـــود هجرت 
کردند. از میـــان خاطـــرات کلاس‌های خانم 
جعفـــری به‌روشـــنی دیـــده می‌شـــود کـــه اگر 
حضـــور آنـــان به‌عنوان زنـــان مقید بـــه دین و 
انقـــاب نمی‌بود، زنان و دختران روســـتایی و 
سنتی، اجازه و امکان حضور در کلاس‌ها و آن 
اعتماد و پشـــتکار لازم برای سوادآموزی را پیدا 
نمی‌کردند و نهضت هرگز نمی‌توانســـت کاری 
را کـــه پیـــش از آن پهلـــوی با صـــرف هزینه‌ها 
و شـــیوه‌های گوناگون نتوانســـته بـــود پیش 
ببـــرد، در مدتی کوتاه انجام دهـــد. و چه تلخ 

اســـت که در ســـایه غبار فراموشی چهل‌ساله 
این نهضـــت مردمـــی و انقلابـــی و آموزگارانی 
چون خانـــم جعفری‌نیک، عـــده‌ای در داخل 
کشـــور باشـــند کـــه در جریان تلـــخ بازی‌های 
روانی و رســـانه‌ای در مورد مسمومیت مدارس 
دخترانـــه، جمهوری اســـامی را بـــه مخالفت 
همیشـــگی و ابتدایی با تحصیل و رشـــد زنان 

! کنند متهم 
 

 نماینده انقلاب در روستا
ندیدن‌هـــا،  و  بی‌مهری‌هـــا  ایـــن  البتـــه   
تنهـــا مربـــوط بـــه حـــال نیســـت و در همان 
ســـال‌های طلایـــی نهضـــت در دهه شـــصت 
نیـــز وجـــود داشـــته اســـت؛ اتفاقـــی کـــه بـــا 
عقـــب افتـــادن چندیـــن ماهـــه حقوق‌های 
انـــدک و جـــدی نگرفتـــن آمـــوزگاران نهضت 
مدام تکـــرار می‌شـــد، تا آنجـــا که آمـــوزگاران 
نهضتـــی را همـــواره درجـــه دو و بی‌ســـواد 
حســـاب می‌کردنـــد و از اســـتخدام و یا تغییر 
وضعیتشـــان در آموزش‌وپـــرورش خـــودداری 
می‌کردنـــد. انتقادهـــا دربـــاره شـــرایط دهـــه 

شـــصت نهضـــت و بعدهـــا تغییر رونـــد و روح 
حاکم کـــه بـــر آن مجموعـــه رخ داد، در میان 
خاطـــرات خانـــم جعفری‌نیـــک هـــم دیـــده 
می‌شـــود. اصلاً عنوان کتاب هم کنایه‌ای دارد 
به شـــرایط عجیب‌وغریب آموزگاران نهضتی؛ 
معلمانی که در گرما و ســـرما، روستابه‌روســـتا 
کلاس  وقت‌وبی‌وقـــت،  و  خانه‌به‌خانـــه  و 
تشـــکیل می‌دادنـــد اما آخرش هم در چشـــم 
مـــردم »معلـــم حَســـابی« نبودنـــد! آن‌طـــور 
کـــه خـــود ایشـــان تعریـــف می‌کنـــد: »یکی از 
همســـایه‌های قدیمی‌مان، زنی کاشـــانی بود 
به‌نـــام ایران‌خانـــوم که از همـــان روزهای اول 
زندگـــی مشـــترکمان، شـــاهد رفت‌وآمدهایم 
بـــه کلاس‌ها بـــود. یـــک‌روز که هوا ســـرد بود 
و بـــرف شـــدیدی هـــم می‌آمد، وســـط کوچه 
همدیگـــر را دیدیـــم. گفت، »صدیقـــه جون، 
ننه، تو کی معلم حَســـابی می‌شـــی؟« گفتم، 
»ایران خانوم‌جان مـــن الانم معلمم.« گفت، 
»معلمی که تابســـتون می‌ره، موقعی که برف 
رو زمینـــه می‌ره، عیـــد نوروزم مـــی‌ره که دیگه 
معلـــم حَســـابی نمی‌شـــه. معلـــم حَســـابی 
اونه که ســـه ماه تابســـتون توی خونه باشـــه. 
عیـــد ســـال نو هـــم بمونـــه خونـــه؛ نـــه مثل 
تو کـــه ‌داری تـــا زانـــو می‌ری تـــو برفا کـــه بری 
درس بـــدی ننـــه!«« البته خانـــم جعفری که 
عاقبـــت بـــه اجبـــار بخشـــنامه‌های آن زمان، 
در ســـال‌های پایانـــی دهه شـــصت از نهضت 
بـــه آموزش‌وپـــرورش منتقـــل شـــد، هنـــوز 
هـــم حال‌وهـــوای آن روزهایـــی را کـــه به قول 
ایران‌خانـــوم معلـــم حَســـابی نشـــده بـــود، 
بیشـــتر دوســـت دارد؛ روزهایی که برای خاطر 
شـــرکت حداکثری زنان در کلاس‌هایش، هر 
ســـاعتی که بـــرای آنها بهتـــر بود و هـــر جایی 
کـــه برایشـــان نزدیک‌تر بود، کلاس تشـــکیل 
می‌داد و این وســـط گاهی از شدت گرمازدگی 
تابســـتان‌ها، چندباری هم زیر سِرمُ می‌رفت! 
روزهایـــی که به عنوان یک زن جوان، نماینده 

انقـــاب در روســـتا بـــود و از او می‌خواســـتند 
که ســـخنرانی کند! یـــا روزهایی کـــه با همان 
بی‌تجربگی‌اش، سنگ‌صبور مشکلات زندگی 
خانم‌هـــای ازدواج‌کـــرده کلاســـش می‌شـــد و 
ســـعی می‌کرد به قدر توانش، از درد و غم آنها 
کـــم کند. یـــا آن روزهـــا که مخدره بی‌ســـواد و 
نوجوان را که از حسرت پشت پنجره کلاسش 
چشـــم می‌دواند، بـــه خانه‌اش دعـــوت کرد و 
برایش کلاس خصوصی گذاشـــت تـــا با وجود 
مخالفت‌هـــای پدر آن دختر، بتوانـــد او را هم 

باســـواد کند.
 

 به احترام معلم‌های ناحسابی
 از وقتـــی کـــه کتـــاب »معلم حَســـابی« چاپ 
شـــد و آن را خواندم، با خـــودم می‌گفتم این 
کتاب و ســـوژه‌اش دراماتیک‌تر از این حرف‌ها 
هســـتند که دیده نشـــوند؛ قصه‌هایـــی که به 
جـــرأت می‌توانند طرح یک ســـریال متفاوت 
و جـــذاب ایرانـــی را شـــکل بدهنـــد و به‌جای 
آن ســـریال‌های خارجـــی معلمانـــه و قصـــه 
پادشـــاهان کـــره‌ای، قـــاب تلویزیـــون را مال 
خود کنند. اما هرچه گذشـــت، دیدم که غبار 
فراموشی نهضت سوادآموزی سنگین‌تر از آن 
اســـت که حتی بـــه اندک یادی هـــم، توجهی 
به خاطراتی از این دســـت بشـــود! خواســـتم 
با این یادداشـــت، ادای احترامی کرده باشـــم 
بـــه معلم‌هـــای ناحســـابی، کـــه شـــب‌وروز و 
تابســـتان و تعطیلی و حق مأموریت و سختی 
و دوری راه نداشـــتند و خودشـــان می‌بایست 
رنـــج تشـــکیل کلاس و پیگیـــری مشـــکلات 
ریزودرشت ســـوادآموزان را بکشند. معلمانی 
کـــه تـــوی طویله یـــا اتـــاق تنـــور یا مدرســـه یا 
مســـجد یا اتاقک یکی از خانه‌ها، با چند تکه 
گچ و یک تخته کوچـــک و یک موکت، کلاس 
تشـــکیل می‌دادند و احتمالاً اگر قرار بود آنها 
را به ســـبک امروزی رتبه‌بنـــدی کنند، جلوی 

اسمشـــان می‌نوشـــتند بی‌رتبه‌!

 در بخشی از کتاب »معلم حَسابی«، در بردارنده خاطرات شفاهی 
صدیقه جعفری‌نیک که با تحقیق و تدوین مریم استادی و از 

سوی انتشارات »راه یار« روانه ‌کتابفروشی‌های سراسر کشور شده، 
می‌خوانید:

»یک روز قبل از تشکیل کلاس خانم‌های زین‌الدین، برف سنگینی 
آمده بود. فردای آن روز، در آن سرما و یخبندان، روی زمین‌های 

پرُبرف به سمت کلاس راه افتادم. یک مقدار از راه را با ماشین 
رفتم. بعد از پیاده شدن از ماشین، دوباره تا رسیدن به کلاس، باید 

مسیری را پیاده می‌رفتم. هر قدمی که در کوچه‌های گِلی روستا 
می‌گذاشتم، تا زانو، توی گِل و برف فرومی‌رفتم. با زور، پایم را از گِل 

بیرون می‌کشیدم و باز دوباره پای بعدی.
وقتی هوا تا این اندازه سرد می‌شد و راه‌ها مسدود می‌شدند، 

آموزش‌وپرورش معلم‌ها را از رفتن به کلاس معاف می‌کرد، اما 
مسئولان نهضت در جلساتی که برایمان می‌گذاشتند با قاطعیت 

اعلام می‌کردند که در هیچ شرایطی حق نداریم کلاس‌ها را تعطیل 
کنیم. روزهایی که برای معلم‌ها تعطیل است، ربطی به نهضت 

ندارد. من همیشه با سرویس آموزش‌وپرورش به روستا می‌رفتم، 
اما آن روز آن دو معلم تعطیل بودند و از ماشین هم خبری نبود. در 

آن شرایط و با آن برف‌وبوران رفتم التیمور و منتظر ماندم ماشین 
بیاید. همین‌طور از این ماشین به آن ماشین سوار شدم تا بالاخره 

به اول زین‌الدین رسیدم. آن روز با سرووضع گِلی و یخ‌زده خودم را 
به کلاس رساندم، اما دیدم تعدادی از سوادآموزان راه به آن نزدیکی 

را نیامده‌اند و در کلاس حاضر نیستند. روز بعد که دیدمشان گفتم: 
»شما، شما و شما، چرا دیروز سر کلاس نیومدین؟« گفتند: »خانوم 

دیروز که مدرسه‌ها رو تعطیل اعلام کردن، بچه‌هامون تو خونه 
بودن و ما نتونستیم بیایم.« فکر می‌کردند وقتی مدرسه‌ها تعطیل 
می‌شود، کلاس‌های نهضت هم تعطیل می‌شود، اما ما با آنها فرق 

داشتیم. در جواب سوادآموزان که هرکدام دلیلی می‌آوردند، گفتم: 
»بارون و برف که هیچی، اگه نعوذبالله از آسمون سنگم بارید، 

کلاس ما تعطیل نمی‌شه.«

مریم حنطه زاده
منتقد

 از آسمان سنگ‌ هم می‌بارید
مدرسه برقرار بود

 نگاهی به کتاب »معلم حَسابی«
خاطرات شفاهی »صدیقه جعفری‌نیک«

غبارروبی از نهضت فراموش‌شدهغبارروبی از نهضت فراموش‌شده
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